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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث قبل

آخرین مطلب که در مسئلهی کفای و عین بودن گفتیم این بود که: بعض از بزرگان بر حسب این روایت موثقه

«.ةفَهِرم وهبِۇج ‐اصعالْم لها َنْ نَلْقص ا هال ولسنَا ررم[1] از امیرالمؤمنین که فرمود: «ا

[2] گفته اند: «يجب الأمر بالمعروف و النه عن المنر إذا كان المعروف واجباً و المنر حراماً، و وجوبه عندئذ كفائ يسقط

بقيام البعض به، نعم وجوب إظهار الراهة قو أو فعً من ترك الواجب أو فعل الحرام عين لا يسقط بفعل البعض، قال أمير
المؤمنين (ع) (أمرنا رسول اله ان نلق أهل المعاص بوجوه مفهرة).»

یا فعلا گویند: واجب است اظهار کراهت قولا ر و بعد ماز من [3] که در این قول تفصیل دادند بین مراتب امر به معروف و نه
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برای کس که واجب را ترک کرده یا دارد کار حرام را انجام مدهد. این عنوان وجوب عین دارد و برای وجوب عین آن به
همین روایت استدلال کرده اند.

ما در جلسهی گذشته گفتیم استدلال به این روایت درست نیست و عمدتاً عرض ما این بود که اهل معاص ی گروه ویژهای در
جامعه هستند؛ این گروه ویژه را همه باید با وجوه عبوسگونه با آنها برخورد داشته باشند. همان که در بعض روایات دیر هم

آمده انسان با اهل معاص مثل سایر مؤمنین رفتار نداشته باشد. بنابراین این روایت نم تواند دلیل بر وجوب عین باشد.

ی نتهای را ما به آن رسیدیم نمدانم آقایان در کتب فقه مطرح کردند یا نه و آن این است که: در کاف شریف ی باب باز
اعتقاد باطل ر خواه یار کند، حالا منر را قلباً انباید من هر انسان ر بالقلب» یعنار المنکرده اند با عنوان: «باب ان
باشد یا عمل حرام باشد، معصیت باشد یا بدعت. ما باید از منر قلبا حالت انار داشته باشیم؛ اما این ربط به بحث امر به
از مراتب امر به معروف و نه وئیم این یهست را ب امر قلب ر ندارد، ما نباید بیائیم این مسئله که یاز من معروف و نه

از منر است! این ربط به بحث امر به معروف و نه از منر ندارد.

دانند که موافقت التزامیه غیر از موافقت و امتثال خارجها در باب اطاعت موافقت التزامیه را لازم مهمان طوری که بعض
است و ربط به امتثال خارج ندارد. ممن است کس امتثال خارج بند ول موافقت التزامیه نداشته باشد؛ اینجا هم
همینطور است ممن است ی کس دارد منری را انجام مدهد بیاید بر حسب ظاهر امر به معروف کند و نه از منر، اما از

نظر قلب خودش این منر را انار نند.

پس ما این را قائل هستیم بر حسب روایات که خواستید مراجعه کنید در فروع کاف کتاب الجهاد باب 29 باب انار المنر
بالقلب.

 ار قلبدر رابطه با ان روایت

عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن يحي الطَّوِيل صاحبِ الْمنْقَرِيِ‌ عن ابِ عبدِ اله ع قَال: حسب الْمومن غرا (عزاً) اذَا
.هارْنا قَلْبِه نم لج و زع هال لَمعنْ يراً اْنى مار

[4]

کند. یعنار مری را دید، خدا بداند که این مؤمن در قلبش دارد انمن کند در غیرت مؤمن که اگر یفرماید: کفایت مم
اگر ی مؤمن بخواهد مؤمن غیرتمندی در نزد خدای تبارک و تعال باشد، اگر ی منری را دید باید در قلبش انار بند.

ت در نزد خدا پیدا کند، چبخواهد عز مؤمن ه عزت در نزد خدا پیدا کند، اگر یبرای این اً یعناز نسخ دارد عز در بعض
کفایت مکند در عزت مؤمن در نزد خدا؟ که اگر ی منری را این مؤمن دید خدا بداند که این با قلبش انار کرد، حالا در

بعض از نسخ در تهذیب دارد: «نیته أنّه له کاره»، نیتش این است که کراهت او را داشته باشد.



این روایت در این باب آمده حالا از آن اگر وجوب هم نشود استفاده کرد ول اصل انار المنر بالقلب ی امری است و این را
واجب است، وجوبش وجوب عین ار قلبه انر جدا کنیم. و اگر قائل شدیم به ایناز من نباید با بحث امر به معروف و نه

است. یعن هر کس در قلب خودش باید انار کند.

حالا آن بحثهای که در اصول داریم که آیا امور قلبیه قابلیت برای امر و نه دارد یا ندارد؟ که مگویند امور قلبیه ی اموری
است از اختیار خارج است، اینها دیر جوابهایش آنجا داده شده که از اختیار خارج نیست و مقدماتش در اختیار خود انسان
است؛ در نتیجه این انار المنر بالقلب ی وجوب عین برای هر مؤمن دارد اما این غیر از بحث امر به معروف و نه از منر

است، این ی مطلب که حتماً باید توجه داشته باشیم.

نته ای در رابطه با روایت «

 «ةفَهِرم وهبِۇج ‐اصعالْم لها َنْ نَلْقا

به دنبال این «امرنَا رسول اله(ص) انْ نَلْقَ اهل الْمعاص بِۇجوه مفَهِرة» اگر ما بیاوریم ولو کس معصیةٌ مائ هم انجام داده
که ما قبول نردیم و گفتیم اهل معاص یعن آنهای که اصلا خصوصیت و کار زندگشان این است که یا ربا مخورند یا
شراب مخورند یا دزدی مکنند، معروف به این عنوان هستند، اینها را آدم باید با چهرههای عبوس برخورد کند، نه اینه بوئیم
هر کس اگر ی معصیت مختصری هم کرد باید با چهرهی عبوس با او برخورد کرد، اما غیر از این نتهای که قبلا هم عرض

کردیم خود همین وجوه مفهره باز چه ربط به امر به معروف و نه از منر دارد؟

برای انسان مؤمن لازم است که اظهار بتفاوت نسبت به اهل معصیت نداشته باشد. بوید من با مومن بنشینم یا با آدم رباخوار
برای من ی است. چون فرض این است که اهل معصیت دیر دست از این معصیت شان برنمدارند، اینها آدمهای هستند که
همیشه رباخوار خواهند بود، این وجوه مفهرة نسبت به آنها هیچ اثری هم ندارد ول انسان مسلمان وقت اینطوری برخورد کند

این مگوید من اهل این کارها نیستم.

مخواهم بویم باز این هم ارتباط با مسئلهی امر به معروف و نه از منر ندارد. آن روایت که باب انار المنر بالقلب که
روشن است، اصلا ارتباط به بحث امر به معروف و نه از منر ندارد، این ی. این روایت هم جنبهی این را دارد که خود
مؤمنین این کار را انجام بدهند برای اینه خودشان را متمایز کنند از اهل معاص، این را رسول خدا دنبالش هست، مثل اینه
فرض کنید وقت مفرمایند لباس اهل کفر را نپوشید برای این است که خود این انسان با اهل کفر تشبه پیدا نند و الا لباس

پوشیدن و یا نپوشیدن، چه تقویت برای آنها باشد چه نباشد، مگوئیم برای این است که شما متمایز باشید.

من مخواهم بویم غیر از حرفهای که در جلسه گذشته گفتیم به ذهنم مآید فقه الحدیث این روایت عمدتاً محورش این باشد که
آن کس که اهل معصیت نیست از اهل معاص جدا باشد. ی میزی بین اینها باشد و الا کس که اهل معصیت نیست برود

کنار ی آدم رباخوار در ی قهوهخانه بنشیند چای بخورد این خودش متهم به این معنا مشود.

عرض کردم قرینهی بر این مطلب ما این است که: ما مدانیم اهل معاص ‐مر آن معنای که بوئیم به معنای لغوی است‐ 
یعن کس که ی معصیت انجام داد که گفتیم ما آن را معنا نمکنیم ولو مشهور اینطور معنا کردند. اینها را خوب دقت کنید
ی ب شود، ما گفتیم این مراد نیست. حالا که مراد از اهل معاصرا مرت فسق ی ه کسرا به این مشهور، اهل معاص
گروه ویژه هستند، ما مدانیم اینها دیر دست از معصیتشان هم برنمدارند، وجوه مفهره مسئلهی موضع ما را درست
مکند یا مخواهد آن را نه کند؟ عمدتاً این است که ما را تطهیر مکند، وقت ما با وجوه مفهره با آنها برخورد کنیم دیران



مگویند بله، معلوم مشود که کار اهل معاص کار بدی است که این انسان مؤمن و متشخص با وجوه مفهره با او برخورد
مکنند.

(سؤال و پاسخ استاد): اگر در این بحث عین و کفای به اینجا رسیدیم که امر به معروف و نه از منر کفای است، آن وقت
نسبت به این زن بحجاب یا بدحجاب یقین داریم لااقل ی دو نفر به او گفتند که حجاب واجب است و باید رعایت کن و این

انجام نداده، ما وظیفهای نداریم.

ما بحث کبروی مکنیم. مگوییم اگر کس گناه انجام داده ی نفر هم آمد به این گفت: «این گناه است و عذاب دارد»، «از
خدا بترس این کار را نن»، خلاصه شخص او را امر کرد و یا نه از منر کرد، مقتضای ادله این است که اینجا امر به

معروف واقع شد.

ما گفتیم که آقایان در مسئلهی عین و کفای مآورند روی مسئلهی غرض و مگویند: اگر آن معروف محقق شد یا اگر آن منر
ترک شد. ما مگوئیم نه! خود این مسئلهی امر به معروف و نه از منر مقید به این نیست که معروف انجام شود یا منر ترک
شود. حتّ آنجای که کس یقین دارد اثر ندارد ی عدهای از فقها مگویند امر به معروف و نه از منر واجب است. اگر
دهد، یر را انجام مکه اثر ندارد واجب است پس مقصود خدا چیست؟ مقصود خدا این است که به این آدم که من آنجای

نفر بوید: این حرام است و ترک کن.

ما مگوئیم اگر گفتیم کفای است مسئله همینطور است، منته اصلا ما این روایت ان نلق را بر حسب اینه بعض گفته اند:
اظهار کراهت از ترک واجب یا فعل حرام عین ، «من ترك الواجب أو فعل الحرام عين ًأو فع راهة قونعم وجوب إظهار ال»
است یعن نتیجه این مشود که الآن ی زن بحجاب اگر در این خیابان راه مرود هر کس به این مرسد اظهار کراهت کند،
باید کراهتش را اظهار کند ول اگر گفتیم که نه! آن وقت این فتوا را مستند به همین روایت امرنا رسول اله کردند، این «أمرنا
رسول اله» را عرض کردم اصلا ربط به اینجا ندارد و اهل معاص ی گروه خاص هستند، حالا ی کس رعایت حجاب
کامل نرده، ما فقط مآئیم منر را هم در همین ربا و شرب خمر مگیریم، مر دروغ منر نیست؟ مر غیبت منر نیست؟
مر تهمت منر نیست؟ حالا اگر شما دیدید ی رئیس، ی وزیری، ی مدیری دروغ گفت. شما مفرمائید این اظهار کراهت
بر همه واجب عین است. پس باید تمام مردم، همه جمع شوند هر کس که اطلاع پیدا کرد که این رئیس دروغ گفته باید اظهار

کراهت کند.

اصلا شما همین را ی مقدار تأمل کنید این مطلب اصلا قابل عمل هست؟ اگر ی مدیری دروغ گفته، بوئیم اظهار کراهت
نسبت به دروغ این آدم، بر همهی مراجع و طلاب که اطلاع پیدا کردند واجب است. نمشود به این ملتزم شد. ی مدیری دروغ
گفت، اگر علن دروغ گفت، ممن است ما بوئیم آنجای که کس ی منر را در ی محدودهی مشخص انجام داده نهاش
هم باید در همان محدوده باشد، در جای که ی محدودهی وسیع انجام داده در ی تریبون در صدا و سیما ی دروغ گفت،
نهاش باید به همان نحو باشد و آن را قبول مکنیم. اما حالا اگر نسبت به این دروغ ی نفر آمد فریاد زد که آقای مدیر چرا

دروغ مگوئ؟ دروغ حرام است و از خدا بترس، این کاف است!

راهة قولانویسد، ببینیم این عبارت چه باری دارد؟ اظهار الاوقات عبارت را آدم م وید. گاهوئیم نه، نفر دوم و سوم هم بب
أو فعلا، من ترک الواجب أو فعل الحرام عین، چطور مشود ما با این ملتزم شویم و این مطلب دلیل ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): این بحث را بیاوریم روی فضای موجود جامعه خودمان، این فتوای است که من مخوانم: «وجوب
«.من ترک الواجب أو فعل الحرام عین أو فعلا راهة قولااظهار ال



مرحله دومش وجوه مفهره است من عرض مکنم این وجوه مفهره نسبت به گروه خاص است شما یا آن معنای اهل
معاص را از ما نپذیرید بوئید اهل معاص یعن هر کس ولو ی معصیت هم انجام داده، آن وقت وجداناً، انصافاً، کس که

ی بار دروغ گفت شما به او مگوئید که اهل معاص است؟

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.

.«هدِ البع ِبا نع ونالس نع فَلالنَّو نع بِيها نع يماهربا نب ل[1] ـ سند روایت از این قرار است: «ع
[2] ـ وسائل الشيعة، ج16، ص: 143.

[3] ـ  المسائل المنتخبة (للسيستان)، ص: 289.
[4] ـ  الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‌5، ص: 60 ح1.


